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Abstract 
Imamiya jurisprudence has formed the main foundations of the Iranian Code 
of Civil. Based on this dependence, the basic and general views of the Code 
of Civil and, accordingly, some of the opinions of legal scholars are derived 
from jurisprudential opinions. One of these opinions is the definition that has 
been provided for unauthorized contracts. Imamiya jurists consider any 
contract in which an unauthorized person has dealt the property of the owner 
as an ‘unauthorized contract’ and becomes valid and enforceable by the 
owner. The same approach has been considered as a certain and undeniable 
affair in the Civil Code, and accordingly, Iranian legal scholars have also 
acknowledged this definition of unauthorized contracts. The investigation 
made in relevant narrations and custom, shows that an unauthorized contract 
can be declared valid and enforceable only in a situation where the 
unauthorized person does not have any possibility to communicate with the 
owner to obtain his permission. In this case, if he makes the contract in good 
faith and with an intention to gain benefit for the owner, provided that he has 
a deep friendship or tie with the owner, or is an agent on his behalf and 
without trespassing the scope of his authority, this unauthorized contract can 
be declared valid and enforceable by the Owner. 
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 چکيده
هددای های اصلی قانون مدنی ایران را تشکیل داده است؛ بر اساس همین وابستگی دیدددهاهفقه امامیه پایه

. باشدددمیان برهرفتدده از آرای فق ددی  حقوقددداناساسی و کلان قانون مدنی و به تبع آن بعضی از نظرات  
ای کدده در ده است. فق ای امامیه هر معاملهشیکی از این آراء تعریفی است که از معاملات فضولی ارائه  
انسددته و از نانددل مالددک معامله فضولی د،  آن شخص فضول اموال مالک را مورد معامله قرار داده باشد

انکددار دانسددته شددده اسددت و دانند. همین دیدهاه نیز در قانون مدنی امری مسلّم و غیرقابلقابل تنفیذ می
اند. اما با بررسی که ما در روایات و عددر  ان نیز به این تعریف از فضولی اذعان داشتهحقوقدانتبع آن به

تن ا در شرایطی قابل تنفیذ خواهد بود که فضددول امکددان  داشتیم به این نتیجه رسیدیم که معامله فضولی
اقدام به معاملدده  نیتحُسنصورت اهر با در این، برقراری ارتباط با مالک را برای کسل اذن نداشته باشد
به شرطی که با مالک الفت عمیقددی داشددته و یددا از ،  کند و قصد کسل منفعت برای مالک را داشته باشد

ای را منعقددد سدداخته نسبت به محدوده اختیاراتش تعدی کرده باشددد و معاملددهنانل وی وکیل بوده و  
 معامله فضولی وی قابل تنفیذ خواهد بود.،  باشد
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 مقدمه

در مقالاتی که رویکرد فق ی و حقوقی دارند و حتی مقالاتی که تن ا از منظر قدانون بده 
هیچگاه در ارتباط با اسداس و ریشده ،  پردازندموضوعات مختلفی می  بررسیکنکاش و  

اصلی معاملات فضولی و اینکه این دسته از معاملات چرا و چگونه قابل تنفیذ هستند و 
تن ا در ندهخد   نفیذ نباشند سخی به میان نیامده است. ایدن  چرا نباید در مواردی قابل ت

؛ محقد  5/26  .صدص،  1396فدرد،    یدیام  و  یغلامرضا راو)   خوردمقالات به چشم می
 .، صدص1376 گ،یدپ؛ ره1397 ،ینداادیعل و ینداادی؛ عل33-23 .، صص1394داماد،  
 .، ص1396،  و مبدین  ؛ لولو25-5.  ،  صص1395  ،یسعادت مصطفو  و  ؛ خراط ا71-78
بلکه در کتل فق ی و حقدوقی نیدز  ،(214-182ص. ، ص1400  ،ییایدر  و  پور؛ ملک229

همین رویه ناری و ساری بوده و هست. البتده در کتدل فق دی در مدواردی معداملات 
ابدن ؛  391، ص.  18  ج،  1363،  بحرانی)   تنفیذ دانسته شده است  غیرقابلفضولی باطل و  

امدا ایدن   ؛(158، ص.  8  ج،  ق1403،  ؛ مقدس اردبیلدی274، ص.  2  ج،  ق1410،  سیادر
قابل تنفیذ بدودن ،  انحقوقدان  رویکرد هیچگاه در کتل حقوقی به چالش کشیده نشده و
 اند.کاری در زوایای آن پرداختهمعاملات فضولی را امری مسلم دانسته و تن ا به چکش

این زمینه چده در غالدل مقالده و یدا هایی که در  ونه تمایز این مقاله از سایر تلاش 
باشد که بر اساس روایات و عرفی که در بین کسدبه و کتل صورت هرفته است این می

های خاصی عاملان تجاری ونود دارد تن ا بعضی از معاملات فضولی که دارای ویاهی
لفه هستند قابل تنفیذ دانسته شده و مابقی معاملات غیرقابل تنفیذ نام خواهند هرفت. مؤ

شود و معداملات فضدولی تن دا در صدورت اصلی که در روایات و عر  بدان تأکید می
فضدولی بدرای تدأمین   نیتحسُدنقابل تنفیذ خواهند بود چیدزی ندزء    مؤلفهبودن این  

ندذ  سدود و دفدع و یدا رفدع ضدررهای احتمدالی از مالدک   صدورتبهمصالح مالک  
ضول( تن ا مصلحت خود را در نظر داشته غیر)ف،  ایاساس اهر در معاملهباشد. برایننمی
 تنفیذ خواهد بود. غیرقابلاین معامله  باشد

مؤلفه عدم ونود امکان ارتباط برای أخدذ اذن نیدز بدرای ،  نیتحسُنعلاوه بر مؤلفه  
بر اساس ایدن مؤلفده اهدر ،  کندقابل تنفیذ بودن معاملات فضولی نقشی اساسی ایفاء می

صدورت عمدل مالک و کسل اذن وندود داشدته باشدد در اینامکان برقراری ارتباط با  
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مایده روایدات تنفیذ خواهد بود. علاوه بدر دو مؤلفده فدوق کده از درون  غیرقابلفضول  
آید ونود یکی از دو شرط: الدف( الفدت میدان فضدول و اصدیل.  ( امدین میدست  به

لازم و شمرده شدن فضول از نانل اصیل. برای قابدل تنفیدذ بدودن معداملات فضدولی  
  ضروری است.

 ای قابل تنفیذ است یدا خیدر وندود مؤلفدهاساس معیار تشخیص اینکه معاملهبراین 
امکان برقراری ارتباط و همراهی یکی از سه شدرط بیدان   مؤلفهو عدم ونود    نیتحسُن
وندود نداشدته و یدا امکدان برقدراری   نیتحسُدناساس اهر مؤلفه  باشد. براینمی  ،شده

ده باشد هرچه معامله فضولی از ناحیه برادر مالک انجام شده باشد و یدا شارتباط میسر  
ای قابدل تنفیدذ معاملده  چندین  هموکیل وی از حدود اختیاراتش تعدی کرده باشدد بداز

 نخواهد بود.
دانندد چیسدت   تنفیذ می   غیرقابل اما رویکرد ما در قبال روایاتی که معاملات فضولی را  

  نیت حُسدن کنند که فضدول یدا  کرد که این روایات صورتی را بیان می در ادامه بیان خواهیم  
 نداشته است و یا اینکه یکی از سه شرط لازم بیان شده را رعایت نکرده است. 

کندیم کده روایات صحت« و »روایات بطلان« استفاده مدی»در ادامه بسیار از عبارات  
تنفیدذ بدودن   غیرقابدل  نفیدذ وروایاتی است که دلالت بر قابدل ت،  مراد از این دو عبارت
شایسته است که مدراد حقیقدی از ،  اما پیش از ورود در اصل مسئله  ؛عقود فضولی دارند
 فضولی روشن هردد:

 معنای فضولي. 1

،  مرتضدی زبیددی ) باشدد  ریشه واژه فضولی، فضل است کده بده معندای زیدادت مدی 
شدود در  در منابع علم فقه واژه فضولی در دو نا استفاده می   . ( 7، ص.  8  ق، ج 1414
شدود و در  هیدرد، اطدلاق مدی به عقدی که از سوی غیرمالدک شدکل می   اول   معناي 

، ج  ق 1415شدود )انصداری،  فضولی یاد می   عنوان به ، از شخص غیرمالک  دوم   معناي 
معاملده و    در این مقاله برای تفکیک میان این دو معندا فضدولی بدرای   . ( 346ص.  ،  3

همچنین باید به این نکتده اشداره کدرد کده    فضول برای شخص استفاده خواهد شد. 
 عقد فضولی به دو هونه است:  

کندد و در فضول با فرد ثالد  عقددی را منعقدد مدی،  ع دی: در این نوع از عقد  اول.
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ص.  ،1، ج 1386، کندد )امدامیضمن آن تع دی را به نفع یا ضرر دیگری قبول مدی
البته پذیرش تع د به نفع و یا ضرر دیگری بدان معنا نیست که فردی متع دد   .(299

به انجام فعلی و یا ترک فعلی شود که ضرر و یا نفع آن به فرد دیگری خواهد رسید 
فرد ثالثی را متع د لده و یدا ،  شخص فضول  بلکه منظور از تعریف فوق آن است که

کده آن شدخص اذن در انعقداد آن   حدالعیندر،  ای قدرار دهددمتع د علیه در معامله
 معامله به شخص فضول نداده است. 

 کندداموال مالک را به شدخص ثالد  واهدذار می،  تملیکی: در این معامله فضول  دوم.
منظور از مال در این تعریف تن ا کالا نیست که در   .(299ص.    ،1، ج  1386،  )امامی

بلکده منظدور از »مدال« ،  ر دهددنتیجه تعریف فوق فضولی را منحصر در فروش قرا
شدود. همچندین باشد درنتیجه خرید و فروش را شامل مدیدارایی نقدی افراد نیز می

شود که بر اساس تعریف فوق از انحصدار فضدولی عبارت »واهذار کردن« سبل می
ای را که درآن واهذاری امدوال وندود در خرید و فروش چشم بپوشیم و هر معامله

 لاتی قرار دهیم که فضولی در آن ا قابل تصور است مانند اناره.دارد در زمره معام
، تن ا نوع دوم فضولی که با عنوان فضولی تملیکی از آن یاد کدردیم  رودر مقاله پیش

ی فضولی را هداهی بده نفدع فضول معامله،  بررسی خواهد شد. در این نوع از معاملات
مصدداق   اصطلاح فقی ان قدر متیقن یعندیسازد. به  مالک و هاهی به نفع خود منعقد می

توانیم فضولی را بر آن حمل کنیم حالت اول است که فضول اموال دیگری یقینی که می
شکل دوم نیز صحیح دانسته شده اسدت و این  کند. باونودرا به نفع مالک آن معامله می
ده است. بر به قابل تنفیذ بودن این معامله تصریح ش  304حتی در قانون مدنی ذیل ماده  

فروشد اقدام به فروش اموال با این همان که اموال خود را می  اساس این ماده اهر فردی
ای قرار خواهد هرفت که قابدل دیگری کرده باشد این معامله در زمره معاملات فضولی

 تنفیذ از ناحیه مالک آن کالا خواهد بود.
از ناندل فدردی بددون   ای فضولی دانسته شده اسدت کدهدر تعابیر حقوقی معامله 

آیا به واقع سمت نمایندهی .  (299ص.    ،1، ج  1386،  )امامی  سمت نمایندهی واقع شود
ای نقدش داشدته باشدد  بدر ی م م است که در صحت و عدم صحت معاملدهابه اندازه

اهر در ابتدا وکالت در خرید و فروش ونود داشدته ، انحقوقداناساس دیدهاه بعضی از  
خرید و فروش فرع وکالت خواهند بود و از آن ن ت کده وکالدت   صورتاین  باشد در
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اما اهدر وکدالتی از سدوی مالدک وندود ،  ایجاد شده است فرع آن نیز ایجاد خواهد شد
صورت اصلی ونود نخواهد داشت که ایجاد فرع نیز بددان وابسدته این  نداشته باشد در
علاوه بر اراده انشاء ،  د و فروش استدیگر فردی که وکیل در خریتعبیریشده باشد. به

صحیح خواهدد بدود؛ درمقابدل   اراده بر تحق  آن را نیز دارد درنتیجه معامله وی،  معامله
عنوان وکالت از ناحیه مالدک باشدد تن دا اراده انشداء معاملده را   فاقد،  اهر فرد غیرمالک

داشدت؛ لدذا ای برای تحق  معاملده از ناندل او وندود نخواهدد  خواهد داشت و اراده
معامله غیرنافذ بوده و نیازمند بیان انازه از ناحیه مالک برای ترتل اثر و یا بده تعبیدری 

 .(299ص.  ،1، ج 1386، خواهد بود )امامی، دیگر نافذ بودن

 قلمرو فضولي. 2

ان و قانون مدنی حقوقداندهند با تعریفی که  تعریفی که فقی ان امامیه از فضولی ارائه می
اکثریدت فقی دان امامیده هدر   کمی تفداوت دارد. از دیددهاه،  ن اد بیان کرده استاز این  
ای که لزوم و به تعبیری نافذ بودن آن نیازمند الحاق انازه از سوی کسی باشد که معامله

فضدولی ندام خواهدد داشدت؛ ،  دارای ح  است خواه مالک باشد و خواه مالدک نباشدد
، ج 1316،  مامقانی؛  202ص.    ،2، ج  1362،  بحرالعلوم؛  148ص.    ،1، ج  ق1421،  یزد)ی
اساس اهر راهنی که امدوال خدود را براین  .(209ص.    ،1، ج  1373،  نائینی؛  351ص.  ،  3

به ن ت بدهکاری تحت عنوان وثیقه در نزد مرت ن هرو هذاشته است بدون اذن مرت ن 
نفوذ و لزوم این معامله نیازمند انازه مرت ن خواهد بدود ،  این اموال را به فروش برساند

مالک راهن است و خود اقدام بده فدروش امدوال خدویش کدرده اسدت. امدا   کهدرحالی
ای را که شخص غیرمالک بدون اذن مالدک منعقدد ان و قانون مدنی تن ا معاملهحقوقدان

دهندد از ولی ارائده مدیبنابراین تفسیری که فقی دان از فضد، ن ندسازد فضولی نام میمی
ن ت که رویکرد مقالده تر است. بدانکنند موسعان بیان میحقوقدانتفسیری که قانون و  

ما فضولی را تن ا تصر  غیر در اموال مالک تعبیر ،  حاضر بررسی حقوقی فضولی است
 خواهیم کرد و بر اساس این تعبیر به بیان مطالل خواهیم پرداخت. 

نخست به بررسی ،  منحصر در روایات و انماع است،  اه آنانمستند این نگ   ازآنجاکه
تنفیدذ بدودن معداملات   غیرقابدل  و تحلیل این دو دلیل در هر دو خوانش قابل تنفیدذ و
نسبت به معاملات فضولی را در ،  فضولی خواهیم پرداخت و سپس رویکرد ندید خود
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 هیریم.مباح  حقوقی پی می

 قابل تنفيذ بودن فضولي. 2-1

 . روایات2-1-1

دلیل بر قابل تنفیدذ بدودن معداملات فضدولی یداد ترین  تن ا و اصلی  عنوانبهاز روایات  
د فقی ان امامیه که در مقام استفاده از روایداتی کده در آن دا شبیان    طورکههمانشود.  می

 نیتحسُدنهیچگاه به شخصدیت و  ،  اندمعاملاتی قابل تنفیذ بیان شده،  معاملات فضولی
کده در ایدن روایدات ،  فضول و عدم امکان ارتباط با مالک بدرای کسدل اذن در معاملده

این دسته از روایات را دلیلی بر امکدان ،  مطل   صورتبهونود دارد تونه نداشته و تن ا  
بلکده قابدل دفداع نیسدت    ونههیچتن ا به  ای که نهاند؛ رویهتنفیذ معاملات فضولی یافته

ترین روایات که در رابطه با ایدن موضدوع لذا شایسته است که اصلی ؛ناصوا  نیز است
 در معرض نقد و کنکاش قرار هیرد:، مورد استناد فقی ان امامیه قرار هرفته است

 روایت محمد بن حسن .  الف 

فروشدد؛ معصدوم در از آن را مدی  چ داربخشاما    هستفردی مالک دو بخش از زمین  
اموالی که تحت ملکیت طدرفین   فروش   و  دیخرفرمایند: »صحت این معامله میپاسخ به  

باشد و بر فروشنده وانل است که تن ا چیزی را که مالک آن معامله نیست صحیح نمی
 .(402ص.  ،7، ج ق1429، کلینی« ) است بفروشد

 این روایت از حی  سندی در بالاترین مرتبه خود از ن ت اطمینان قرار داد لدذا بده
، 24  ج،  ق1404،  مجلسدی)   شدودهمین ن ت از آن تحت عنوان صحیحه نام بدرده مدی

روایت مذکور سخنی از الحداق اندازه از ناحیده مالدک بده میدان   اهرچه در  .(260ص.  
( از این معامله ن ی کدرده اسدت کده بده معندای السلامعلیه)   نیامده است و امام معصوم

دلیلی بر قابدل   عنوانبهاما با این ونود اکثریت فقی ان از این روایت    ؛باشدبطلان آن می
کنندد تفسیر می  هونهاینکنند و دلیل ن ی معصوم را  تنفیذ بودن معاملات فضولی یاد می

که مالک زمین این معامله را انازه نکرده است درنتیجه معامله فضدولی تنفیدذ نشدده و 
 7-6 صص.، 12 ج، ق1414، علامه حلی) اهد بود  نافذ خو،  باطل است و اهر تنفیذ شود

 .(221ص.  ،1، ج 1373،  نائینی و
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 وندههیچاین روایدت بده    اول.،  چند نکته بسیار م م در دل این روایت پن ان است
آورد بلکه این نوع از معداملات سخنی از قابل تنفیذ بودن معاملات فضولی به میان نمی

آیا معاملات فضدولی   صورتاین  در،  کندتنفیذ و محکوم به بطلان قلمداد می  غیرقابلرا  
( در این روایت که دلیلی السلامعلیه)   تنفیذ هستند  خیر! ن ی امام معصوم  غیرقابلواقعاً  

در شخص فضول ونود نددارد   نیتحسُنباشد که مؤلفه  بر بطلان است بدان ن ت می
کند وی قصد فروش زمین دیگدری را بده نفدع که روایت بدان تصریح می  هونههمانو  

 غیرقابدلدرنتیجه معصوم معامله فضدولی را  ،  خود و به قصد تصاحل ونه معامله دارد
تنفیدذ   غیرقابدل  معداملات فضدولی  اما این بدان معنا نیست که تماماً  ؛کنندتنفیذ بیان می

دانند و این روایت بلکه از مجموع روایاتی که معاملات فضولی را قابل تنفیذ می،  دباشن
 در شخص فضول است. نیتحسُن ونودبهشود که تنفیذ منوط برداشت می

 روایت اشيم. ب

این روایت در مورد داستان عبد مأذون است؛ عبد مأذون در هذشدته بده فدردی اطدلاق 
ایدن   اذن داشته است که معداملاتی را انجدام دهدد. درشده که از نانل مولای خود  می

کند و از او درخواسدت به عبد مأذون ون ی را اعطاء می،  روایت فردی نزء مالک عبد
را آزاد کدرده و بدا باقیماندده پدول از   کند که با آن ونه عبدی را خریداری سپس اومی

شدود کده فدرد مدی  نانل آن فرد حج به ندا آورد. اسدتناد بده روایدت از زمدانی آغداز
مدولای ،  کنندده وندهبین ورثه اعطاء ،  رود. پس از این واقعهاز دنیا می،  کننده ونهاعطاء 

 ونودبدهده است اختلا   شعبد مأذون و مولای عبدی که خریداری شده و سپس آزاد  
تواندد ادعدای کند که هر فدردی می( بیان میالسلامعلیه)   آید. در این روایت معصوممی

( امتیاز خاصی بدرای ورثده قدرار السلامعلیه)   با بینه ثبات کند. البته امام معصومخود را  
توانند خرید و آزادسازی و به ندا آوردن حدج از بر اساس این امتیاز ایشان می،  دهدمی

 نانل عبد مأذون را که مأذون از نانل پدر ایشان نیز بوده است را انازه و یا رد کنندد
   .(63-62 ص.ص ،7، ج ق1429، کلینی) 

دلیلدی بدر امکدان تنفیدذ    عنوان بده اساس روایت فوق از نگداه نمعدی از فقی دان  براین 
زیرا تمامی اعمال حقوقی که عبد انجام داده اسدت پدس از    ؛ شود معاملات فضولی بیان می 

ن ت که فوت موکل سبل بطلان وکالدت اسدت  فوت مورث صورت هرفته است و ازآن 
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فضولی واقع شده است و اختیار بر رد و قبول    صورت به درنتیجه تمامی اعمال عبد مأذون  
،  الله( )سدید روح   خمینی )   باشد این معاملات به معنای قابل تنفیذ بودن معاملات فضولی می 

 . ( 361، ص.  3  ج ،  ق 1415؛ انصاری، 215، ص.  2  ، ج 1362،  ؛ بحرالعلوم 437، ص.  1376
موسی بن اشیم که یکی از روایان این حدی  است در کتدل رندالی مدورد مدذمت 

تبع آن خدود روایدت کدار چنددان آسدانی بده  قرار هرفته است درنتیجه اعتماد به سند و
؛ 265، ص. ق1425، ؛ مکددارم شددیرازی101، ص. 23 ج، ق1404، مجلسددی)  نیسددت
حتی اهر به ن ت اقبالی   .(216ص.    ،2، ج  1363،  ؛ بحرالعلوم437، ص.  1376،  خمینی

پوشدی اند از ضعف سندی ایدن روایدت چشمکه فقی ان امامیه به این روایت نشان داده
 عنوانبدهای کده از آن  بودن هر معاملهتوانیم دلالت آن را به قابل تنفیذ  کنیم باز هم نمی
 ؛شود ثابت بدانیم و شرطی را برای تنفیذ معاملات فضولی در نظر نگیریمفضولی یاد می

زیرا در این روایت معامله فضولی از نانل عبدی واقع شده است که مالک او را امدین 
عبد نیز بدا ،  خود دانسته و به تبع این حس درونی اموالی را در اختیار او قرار داده است

اندد. اقدام به معاملات بر اموالی کرده است که در تحت یدد امدانی وی بدوده  نیتحسُن
و ونود الفت که نشئت هرفته از امین دانسته شدن عبدد از  نیتنحُساساس مؤلفه براین

 باشد رکن و شرط اساسی قابل تنفیذ بودن این معامله فضولی است. نانل مالک می

 روایت محمد بن قيس. ج

رساند و  فروش می ه این روایت داستان فردی است که کنیز پدر خود را بدون اطلاع پدرش ب 
 . ( 215، ص.  5  ق، ج 1429کلینی،  )   کند این معامله را تنفیذ می در پایان روایت پدر  

دلیلی بر قابدل   عنوانبهتنفیذ معامله در این داستان  ،  از دیدهاه بعضی از فقی ان امامیه
ص. ،  3، ج  1355،  موسدوی خوانسداری)   تفیذ بودن معاملات فضولی دانسته شده است

که در آن ونود دارد   هاییداسادهی نیست و ایر(؛ البته استناد به این روایت به همین  85
مثلاً در ابتدا پدر معامله را رد کرده و سدپس آن   ؛کشاندمسیر استناد به آن را به تنگنا می

امکان ،  پس از رد معامله فضولی،  به انماع فقی ان و بر اساس مر قانون،  کندرا تنفیذ می
 البتده بده اشدکال بیدان شدده  .(20، ص.  4  ج،  ق1429،  روحانی)   1تنفیذ آن ونود ندارد

کند و ردی از نانل وی پاسخ داده شده است که مالک تن ا طرح مخاصمه میهونه  این
 .(297ص.  ،1، ج ق1415، )اراکی به وقوع نپیوسته است
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ای که از نانل مالک تنفیذ شده اسدت ثابدت اهر دلالت روایت را بر معامله فضولی
چشم پاوهشگر دور بماند که میان فضول و مالدک بده ن دت این نکته نباید از  ،  بدانیم

 الفتی عمی  ونود داشته است و در ایدن شدرایا اسدت کده امدام معصدوم،  رابطه نسبی
تواندد لدذا روایدت فدوق نمدی  ؛کند( معامله فضولی را قابل تنفیذ قلمداد میالسلامعلیه) 
میدان فضدول و اصدیل الفتدی دلیلی بر قابل تنفیذ بودن معاملاتی قرار هیرد کده    عنوانبه

 ونود ندارد.

 روایت عروه. د

( وسدلموآلهعلیهاللهصلی)  پیدامبر، شدد برقدرارکند: »هنگامی که بازار سدیار عروه نقل می
اما من با آن  ؛»با این یک دینار هوسفندی خریداری کن«  دیناری به من دادند و فرمودند:

یک دینار دو هوسفند خریدم. یکی از آن دو هوسفند را به قیمت یک دیندار بده مدردی 
، علاوه بر هوسفند یک دینار نیز داشدتم  کهدرحالیفروختم. سپس به نزد پیامبر بازهشتم  

خداوندد : »فرمودند  بازهرداندند واما ایشان یک دینار را به من  ،  این دو را به ایشان دادم
 .(294، ص. 13 ج، ق1408، )نوری« معاملاتت برکت دهدبه 

ترین روایتی است که فقی دان بدرای اهرچه روایت عروه بارقی مش ورترین و اصلی
اما باید به این نکته تونه داشت   ؛هیرندقابل تنفیذ بودن معاملات فضولی از آن ب ره می

ست که در فقه امامیه ایدن که این روایت در ابتدا از مجاری روایی اهل سنت بیان شده ا
شود. علاوه بر این راوی این روایت فردی بده ندام شیوه نقطه ضعف پررنگی دانسته می

شناسدان قدرار نگرفتده اسدت عروه است که هیچگاه در کتل رنالی مدورد تأییدد رنال
  .(254، ص. ق1425، مکارم شیرازی) 

ود دارد و از آن تحت این بعضی از فقی ان ش رتی که در نقل این روایت ونونودبا
خاطر پاوهشگر برای استناد بده ایدن شود را دلیل بر آرامشعنوان ش رت روایی یاد می

، مکدارم شدیرازی ؛277، ص. 22ج  تدا،بی ،ندواهر صداحل)  کننددروایت معرفدی مدی
  .(263، ص. 2 ج، 1363، ؛ بحرالعلوم255، ص. ق1425

دلیل بر قابل تنفیذ بودن معاملات   روایت فوق،  اهر تونی ات بیان شده را قبول کنیم
فضولی خواهد؛ اما باید به این نکته نیز تونه داشدت کده تنفیدذ ایدن معاملده از ناندل 

 در شددرایطی صددورت هرفتدده اسددت ایشددان (وسددلموآلهعلیهاللهصلی)  رسددول خدددا
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ه حددود امدا عدروه بد  ؛اندد( عروه را وکیدل در خریدد قدرار دادهوسلموآلهعلیهاللهصلی) 
خرید و فدروش فضدولی را انجدام   نیتحسُنکند و البته با  ای نمیاختیارات خود تونه

لذا بر اساس این روایت فضولی تن ا در صورت قابدل تنفیدذ خواهدد بدود کده   ؛دهدمی
 ؛داشته و تحت عنوان وکیل از حدود اختیارات خود تعدی کرده باشد  نیتحسُنفضول  

دلیلی بر قابل تنفیذ بودن تمامی معاملات فضولی  عنوانبهتواند بنابراین روایت فوق نمی
 رد.کبیان 

 روایت عبدالرحمن. هـ

( درباره دلالی که در قبدال دریافدت اندرت السلامعلیه)   هوید: »از امام صادقراوی می 
پرسیدم؛ از ایشان پرسیدم به چندین شخصدی پدول داده   سؤالکند  برای مالک خرید می

آنچه را ، شود زمانی که کالا را خریدی به نزد من خواهی آمدشود و بر وی شرط میمی
راوی ادامده   .کنم و آنچده را کده نپسدندیدم قبدول نخدواهم کدرد«که پسندیدم قبول می

خواهی هوید آنچه از این کالا میمن می  و به  هرددیبازمرود و با کالا  دهد: »دلال میمی
، فرمایندد: اشدکالی نددارد( میالسلامعلیه)   ی واهذار؛ امام صادقخواهینمبردار و آنچه  

 .(56ص.  ،7، ج 1365، طوسی)  این عمل صحیح است«
راوی این روایت مشخص نیست لذا در علم درایه این حددی  تحدت عندوان مرسدل  

،  19  ق، ج 1404،  مجلسدی )   اعتمداد بدودن آن اسدت   غیرقابل شود که به معنای  شناخته می 
دلال در زمان خرید ونود دارد بر اسداس یکدی از    عنوان به سه احتمال نسبت    . ( 213ص.  

  مصداقی برای معاملات فضولی قابل استناد باشدد   عنوان به تواند  این سه احتمال، معامله می 
؛  29، ص.  4ق، ج  1429  ، ی ؛ روحدددان 86، ص.  3، ج  1355  ، ی خوانسدددار   ی ر.ک: موسدددو ) 

 . ( 267ق، ص.  1425 ، ی راز ی مکارم ش 
، اهر این احتمال را که دلال تحت عنوان فضول معامله را شکل داده است برهدزینیم

 نیتحسُنباید به این نکته تونه داشته باشیم که او از نانل مالک وکیل بوده است و با 
بندابراین تن دا همدین   ؛ای را منعقد ساخته استیاراتش معاملهو تن ا با هذر از حیطه اخت

 عنوانبدهتواندد  صورت از فضولی در روایت قابل تنفیذ دانسته شده است و روایت نمی
 تمام معاملات فضول بیان هردد. دلیلی بر قابل تنفیذ بودن
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 روایت محمد بن مسلم. و

شدود کده مدادرش،  مدی   سؤال ( در مورد مردی  السلام علیه محمدباقر ) در این روایت از امام 
تواند این ازدواج  هم می » :  ند ی فرما ی م آورد. معصوم  بدون اطلاع او زنی را به ازدوانش درمی 

 . ( 402-401  صص. ،  5  ق، ج 1429،  کلینی )   « آن را نپذیرد   تواند ی م را قبول کند و هم  
دیدهاه فق ی استناد بده هرچه روایت فوق از ن ت سندی ضعیف دانسته شده و از  

نمعدی از این  ونود؛ امدا بدا(142، ص.  20  ج،  ق1404،  مجلسدی)   باشددآن مونه نمی
اند که استفاده حداکثری تعداد بیشماری از فقی ان از این روایت در فقی ان بر این عقیده

شود کده ضدعف سدندی ایدن سبل می،  مقام استدلال که به ش رت عملی مش ور است
؛ 546، ص.  1  ج،  ق1429،  انصداری)   دشوو دلیلی قابل اتکاء قلمداد    روایت نبران شده

  .(74، ص. 11 ج، ق1418، طباطبایی
دلیلی بر قابل تنفیذ بودن معداملات فضدولی   عنوانبهاساس اهر از روایت فوق  براین

کند کده یاد شود باید به این نکته تونه داشت که روایت فوق داستان مادری را بیان می
و   سدازدعقدد نکداحی را بدرای وی منعقدد مدی،  بدون اذن و رضایت قبلی از پسر خود

وی هیچ مادری ولایدت بدر فرزندد خدود نددارد چده رسدد بده اینکده فرزندد    ازآنجاکه
عمدل وی عقدد فضدولی ندام   2در روایت بدان اشاره شده فردی بالغ است.  طورکههمان

( ایدن مدرد را در السلامعلیه)   امام معصوم،  خواهد هرفت. با در نظر داشتن شرایا فوق
یید قابل تنفیذ بودن أدانند که این عمل چیزی نزء ترد و انازه ازدواج مذکور مخیر می

 .باشدمعاملات فضولی نمی
( این روایت را السلامعلیه)   این روایت که سبل شده است امام معصوم  م م در  نکته

لذا روایت فدوق دلیلدی بدر قابدل   ؛باشدالفت میان مادر و فرزندش می،  قابل تنفیذ بداند
 باشد.نمی، تنفیذ بودن معاملات فضولی که فاقد این شرط هستند

البته باید به این نکته تونه داشت که در روایاتی که در مورد فضولی در ازدواج بیان 
زیرا در عقودی همچدون نکداح علدت و انگیدزه   ؛نقشی ندارد  نیتحسُنشوند مؤلفه  می

اما برخلا  عقدد نکداح در عقدود دیگدر کدالا   ؛طرفین عقد است  انعقاد عقد شخصیت
مقصود و علت انگیزه برای انعقاد عقد هستند و طرفین معامله نقشدی در انگیدزه انعقداد 

بنابراین انگیزه تصاحل ونه و یا کالا در عقد نکاح فضولی از نانل فضول   ؛عقد ندارد
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نیدز در عقدد   نیتحسُدنؤلفده  برخلا  عقود فضولی دیگر قابل تصور نیست درنتیجه م
 نکاح فضولی قابل تصور نخواهد بود.

 روایت محمد بن حسن اشعری .  ز 

او را بده ،  شود که عمویش بدون اطلاع ویمی  سؤالدر این روایت از وضعیت دختری  
فرمایندد: به خا خود مرقوم می  السلام()علیه  عقد نکاح مردی درآورده است؛ امام نواد

، 55  ج،  ق1429،  کلیندی« ) شود و اختیار با خدود اوسدتازدواج اکراه نمی»دختر بر این  
   .(394ص. 

کند که به معنای مشخص نبدودن  علامه مجلسی از این روایت با عنوان مج ول یاد می 
امدا   ؛ ( 130، ص. 20  ق، ج 1404،  مجلسدی )   باشدد استناد بودن آن مدی   غیرقابل راوی آن و  

بعضی از فقی ان این روایت را دلیلی بر قابدل تنفیدذ بدودن معداملات فضدولی    این باونود 
   . ( 367، ص.  1، ج  1390؛ مکارم شیرازی، 202، ص.  5  ، ج 1387)نجفی،    اند دانسته 

آورد؛ در در این روایت عمو بدون اذن برادرزاده خود وی را به ازدواج مردی درمدی
دانند که بده معندای قابدل این ازدواج مخیر میادامه امام معصوم دختر را در رد و قبول  

اما نکته م م این روایت ونود شرط الفت میان   ؛باشدتنفیذ بودن این ازدواج فضولی می
خاطر همین شرط است که نکاح مذکور قابل تنفیذ دانسدته باشد و بهفضول و اصیل می

ملات فضولی باشد که تواند دلیل بر قابل تنفیذ بودن معاشده است؛ لذا روایت فوق نمی
 باشند. فاقد شرط مذکور می

 ی روایاتبندجمع.  2-1-2

منبعی م دم در راسدتای اثبدات قدال   عنوانبهد  شفقی ان امامیه هرچه از روایاتی که بیان  
کده در ایدن اند  اما به این نکته تونده نداشدته  ؛اندتنفیذ بودن معاملات فضولی ب ره برده

، هانه الفت میدان فضدول و اصدیلنقش اصلی و شروط دوهانه  نیتحسُنروایات مؤلفه  
نقش اساسدی در امکدان تنفیدذ معداملات فضدولی را   امین بودن فضول از نانل اصیل

و ونود یکی از شدروط قابدل تنفیدذ   نیتحسُنتعبیردیگر معامله فضولی بدون  دارند. به
 نخواهد بود.
عدم امکان برقراری ارتباط با مالک برای کسل اذن   شدمقدمه بیان    در  که  طورهمان
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و یکدی از دو  نیتحسُدنای است که در صورت فقدان این مؤلفه و ونود مؤلفده مؤلفه
معاملات فضولی قابل تنفیذ خواهند بود. این مؤلفه بده یقدین در زمدان ،  شرط بیان شده

امدا   ؛وندود داشدته اسدت  السلام(م)علی   معصومینوقوع روایات و تأیید آن ا از نانل  
کاری بده ،  امکان برقرارای ارتباط با مالک و کسل انازه از او  فناوریاکنون با هسترش  

لذا اهر چنین امکانی ونود داشدته باشدد بده یقدین معاملده   ؛باشدمراتل س لو آسان می
 فضولی قابل تنفیذ نخواهد بود.

 غيرقابل تنفيذ بودن فضولي. 2-2

فقی انی که معاملات فضولی را قابل تنفیذ ندانسدته و حکدم بده بطدلان ایدن معداملات 
لذا شایسته است این دلایل   ؛کننددلایل خود یاد می  عنوانبهاند از روایات و انماع  کرده

 برسی کوتاهی شوند:

 روایات.  2-2-1

، دشددانند در مقام اسدتدلال بده روایداتی کده بیدان  فقی انی که فضولی را قابل تنفیذ می
شدود و بینند که در آن ا ن ی از معاملات فضدولی میناهاه خود را در برابر روایاتی میبه

ن ت که ن ی در اصول ظ دور در بطدلان دارد ایدن بددان معندا خواهدد بدود کده از آن
بدرای رهدایی از ایدن مشدکل باشند. ایشدان  تنفیذ می  غیرقابلمعاملات فضولی باطل و  

مدثلاً ن دی در   ؛کننددبیدان مدی،  مختلفی را برای این دسته از روایاتهای  تفسیر،  اساسی
، کنند که با الحاق انازهتنفیذ معاملات فضولی بیان می  روایات را به معنای عدم لزوم و

گدر یدا در اسدتدلالی دی ،(34. ص،  2  ق. ج1373،  )فاضل مقدادنافذ و لازم خواهند شد  
دانند کده در آن عدین شخصدی بده فدروش ای میاین روایات را به معنای بطلان معامله

موسدوی ؛ 34، ص. 4 ج، ق1429، روحدانی)  رسیده و قدرت بر تسلیم آن ونود نددارد
، الغطداء کاشف ؛ آل212، ص.  تابی،  ؛ امامی خوانساری88، ص.  3  ج،  1355،  خوانساری

  .(367. ص، 3، ج ق1415، ؛ انصاری61ص.  ،1، ج ق1424
هرفتار شدن فقی ان در این تنگنا بدان ن ت است که ایشان در ابتدا بدون تونه بده 

معداملات فضدولی را قابدل تنفیدذ ،  و شروطی که به کرات به بیان آن ا پدرداختیم  مؤلفه
 غیرقابدلداند و به ناچار در مقام رویارویی با دلایلی که معاملات فضولی را باطدل و می
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آورندد کده از اسدتواری در اسدتدلال برخدوردار کنند به تفاسیری روی میتنفیذ بیان می
و شروط در تنفیذ معاملات فضدولی مدورد تأکیدد  مؤلفهکه اهر تونه به  نیستند. درحالی

شددن   ترروشدنهردیدد. بدرای  ن محذور استدلالی پدیدار نمیفقی ان قرار هرفته بود ای
 شایسته است نگاهی به روایات بطلان داشته باشیم:، موضوع

 صحيح محمد بن مسلمالف.  

کند که در دهانه رود می  سؤالدرباره تکه زمینی    السلام()علیه  محمدباقرشخصی از امام  
کنندد کنندد و ادعدا مدیزنددهی مدی  در آنجدانیل قرار دارد و مردی آن را از افرادی که  
کنند که زمدین بده ادعا می  3کند. مردم اهالی استانصاحل آن زمین هستند خریداری می

رضایت اهالی آن : »آن زمین را نزء با  ندیفرمایم  السلام()علیهتعل  دارد. امام باقر    هاآن
  .(149ص.  ،7، ج 1365، طوسی)   نخر«

شود که بالاترین درنده اعتمداد بده این روایت از منظر سندی صحیحه محسو  می
، ص. 11ج،  ق1406،  مجلسدی)   باشد که بده حدد تدواتر نرسدیده اسدتخبر واحدی می

امدا موافقدان معداملات   ؛در روایت فوق اهرچه ن ی از معامله فضولی شده است  .(242
به همدراه ن دی ازمعاملده فضدولی   السلام()علیه  اند که امام معصومفضولی بر این عقیده
شدود مگدر اساس معامله فضولی از نانل معصوم ن ی میبراین  .کنداستثنائی را بیان می

اساس فقی انی که معاملات فضولی را آنکه رضایت مالک آن ونود داشته باشد. برهمین
معامله فضولی را غیرنافدذ   السلام()علیه  کنند که امام معصومدانند بیان میبل تنفیذ میقا
 باشد به عقد فضولی ملحد  شدودداند تا زمانی که رضایت که همان انازه مالک میمی

، ندائینی)   بنابراین روایت دلیلی بر بطلان فضولی نخواهد بدود  ؛(218، ص.  تابی،  )حکیم
 .(89، ص. 3ج، 1355، موسوی خوانساری؛ 221ص.  ،1، ج 1373

اما این استدلال از قوت چندانی برخوردار نیست و تفسیری ضدعیف اسدت کده بده 
لدذا بایدد   ؛ده اسدتشو شروط اساسی معاملات فضولی بیان    مؤلفهخاطر عدم تونه به  

فضول نه از نانل مالک وکیل در فروش بوده تدا   بیان کرد که در روایت فوق فروشنده
تعدی کرده باشد و نسبت به تعدی عمل وی فضولی باشد و نه الفتی میان ایشان ونود 

اسداس قصد تصاحل ثمن معاملده را داشدته براین  تر از این دو شرطداشته است و م م
به ن دت   السلام()علیه  بنابراین معصوم  ؛در فضول ونود نداشته است  نیتحسُنمؤلفه  



 95   همکارانسجاد داورپناه مقدم و  / ران ی ا   ي آن بر قانون مدن   ق ي و تطب   ي از فضول   د ی جد   ی کرد ی رو 

 تنفیذ بیان کرده است. غیرقابلمعامله را ، ونود همین دلایل

 روایت محمد بن قاسمب. 

پرسیدم: مردی قطعه زمینی از اراضی   السلام()علیه    هوید: »از امام موسی کاظمراوی می
و بدا آن زن ،  ایشدان بدوده خریدداری کدرده اسدت  فةیطاعباسیان را از زنی که از    فةیطا

 کدهدرحالیقراردادی نوشته و در آن قرارداد قید کرده که پول را به او تحویل داده است 
  هوید: امام موسیهنوز پولی تحویل نداده است؛ آیا پول را به او تحویل دهد  راوی می

این کار را نکند زیرا آن زن چیزی را فروختده   ونهچیهبهبه من فرمودند: »  السلام()علیه
 .(135-134 صص.، 5ج، ق1429، کلینی) ه مالک آن نبوده است« ک

در این روایت نسبت به معاملات فضدولی   السلام()علیه  منع شدیدی که امام معصوم
دستاویزی در خور و شایسته برای مخالفان معاملات فضولی ایجداد کدرده ،  کنندبیان می
مثلاً   ؛اندتفسیر این ن ی شدید پرداختهاین موافقان معاملات فضولی به  ونوداما با  ؛است

آن دانسته شده است کده فضدول قصدد   السلام()علیه  در مواردی دلیل ن ی امام معصوم
( و در مدوردی 226، ص.  8  ج،  ق1418،  طباطبایی)   تصاحل ونه معامله را داشته است

ده شدمنع شخص ثال  از پرداخت ونه بده شدخص فضدول بیدان ،  دیگر دلیل ن ی امام
)سدید   ؛ خمینی221ص.    ،1، ج  1373،  ؛ نائینی369ص.  ،  3، ج  ق1415،  انصاری)   است

 .(62ص.  ،2، ج 1376، مصطفی(
همچون روایت قبل در این روایت نیز شاهد هرفتاری فقی ان در استدلال بده ن دت 

اصلی و شروط اساسدی معداملات فضدولی و درنتیجده قابدل تنفیدذ   مؤلفهتون ی به  بی
و شروط تونده   مؤلفهکلی هستیم. حال آنکه اهر به    صورتبهدانستن معاملات فضولی  

 صدورتاین  قابل تنفیدذ بددانیم در،  داشته باشیم و فضولی را تن ا در صورت ونود آن ا
تنفیدذ بدودن   غیرقابدلمعنای  اسداس نبدوده و بدهخواهیم دید که ن ی در این روایت بی

بلکه در ایدن روایدت زن فروشدنده کده تحدت   ؛کلی نیست  صورتبهمعاملات فضولی  
 ؛شود قصدد تصداحل ونده معاملده را داشدته اسدتعنوان شخص فضول از او یاد می

بعلاوه از نانل مالک وکیل نبوده و ،  تدر او ونود نداشته اس  نیتحسُن  بنابراین مؤلفه
بنابراین ن ی امام معصوم در این روایات از معامله   ؛الفتی نیز میان آن ا ناری نبوده است

 تنفیذ بودن تمام معاملات فضولی نیست. غیرقابلفضولی به معنای 
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 توقيع صفار ج. 

زمین وسیعی اسدت شود که صاحل دو قطعه از  داستان مردی بازهو می،  در این روایت
 مسدئلهحکم این  السلام()علیه فروشد. از امام حسن عسکریاما چ ار قطعه از آن را می

فروش چیدزی کده مالدک آن نیسدتید ندایز »فرمایند:  شود؛ ایشان در پاسخ میمی  سؤال
 .(402، ص. 7ج، ق1429، کلینی« ) فروشد باشدفروشنده باید مالک مالی که می، نیست

بطلان آن معامله را بده ،  ن ی از فروش مال غیر،  ها و قوانین علم اصولآموزهبر طب   
اما این برداشت بر خلا  دلایلی است کده معداملات فضدولی را   ؛همراه خواهد داشت

لذا تفاسیر مختلفدی نسدبت بده ایدن روایدت بیدان هردیدده اسدت؛   ؛دانندقابل تنفیذ می
مثال ن ی در این روایت شاهد مثال بر موضوعی قرار هرفتده اسدت کده فضدول عنوانبه

در تفسدیری   .(226، ص.  8ج،  ق1418،  طباطبایی) فروشد  اموال مالک را به نفع خود می
ور تدا زمدان الحداق اندازه دیگر ن ی از معامله فضولی شاهدی بر عدم نفوذ معامله مذک

  .(217ص.  ،1، ج تابی، حکیم؛ 70-369، ص. 3ج، ق1415، انصاری)  دانسته شده است
اما باید   ؛داندتنفیذ می  غیرقابلصحیح است که این روایت معامله فضولی را باطل و  

 باشددمی  حُسن نیت  به این نکته تونه داشت که بطلان بیان شده به ن ت فقدان مؤلفه
 زیرا فضول در این روایت قصد تصاحل ثمن معامله را دارد. 

 بندیجمع.  2-2-2

فقی انی که تعریف کلاسیک از معاملات فضولی دارند تمام کوشش خود را معطو  بر 
و سعی در اثبات این امر دارند که تمامی عقود فضولی بدون   کردهدفاع از عقود فضولی  

لذا در مقدام رویدارویی بدا روایداتی کده عقدود  ؛خاصی قابل تنفیذ هستند  مؤلفهشرط و  
دانند به تفاسیری تنفیذ می  غیرقابل)به عقیده این فق ا( باطل و    کلی  صورتبهفضولی را  
اهدر فدرد پاوهشدگر معاملده فضدولی را  کدهدرحالیاند که قبل دفاع نیست؛ روی آورده

 روایات و عر  بدان اشاره دارند در صورتی قابل تنفیذ بداندد کده مؤلفده  که  طورهمان
تعددی امدین از ،  الفت میان فضدول و اصدیل  و یکی از شروط شروط دوهانه  نیتحسُن

نائل خواهد صورت به آسانی به این موضوع  اختیارات ونود داشته باشد دراین  محدوده
دانندد کده یدا فضدولی را تن دا در صدورتی قابدل تنفیدذ نمدی،  هردید که روایات بطلان

اما یکی از شدروط دوهانده در  ؛ونود دارد نیتحسُنونود ندارد و یا هرچه   نیتحسُن
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 کار نیست.
نقشی در ،  عدم امکان برقراری ارتباط با مالک  ذکر این نکته ضروری است که مؤلفه

زیرا هر دو دسته از روایدات درزمدانی ،  ان این دو دسته از روایات نداردحل تعارض می
برای برقراری ارتبداط بدا   اند که در عمل هیچ وسیلهیکسان به وقوع پیوسته و بیان شده

 مالک ونود نداشته است.

 اجماع.  2-2-2

شدود؛  احکام شرعی در علم فقه و اصول یداد مدی  هانه یکی از دلایل سه  عنوان به از انماع 
  غیرقابدل دلیلدی بدر بطدلان و    عنوان به ن ت، بعضی از فقی ان امامیه از انماع فق ا  همین به 

  در رابطده بدا  . ( 168، ص. 3 ق، ج 1407طوسی، )  کنند تنفیذ بودن معاملات فضولی یاد می 
این انماع باید به این نکته تونه داشت که اهرچده تعددادی از فقی دان امامیده، معداملات  

،  مقدس اردبیلدی ؛  274، ص.  2ق، ج 1410،  س ی )ابن ادر اند  تنفیذ دانسته   غیرقابل فضولی را  
اما در مقابل تعداد زیاد از ایشان ایدن معداملات را قابدل تنفیدذ    ؛ ( 158، ص.  8ق، ج 1403

د اول،  ی )شد   هدای انمداع شدده اسدت که همین امر سدبل تخریدل پایده کنند  قلمداد می 
،  22  ق، ج 1412،  ؛ روحدددانی 346، ص.  3  ج ،  ق 1415ی،  انصدددار ؛  37ص.  ،  3، ج  ق 1414
اساس ادعای انماع به معنای تواف  فقی ان امامیه بر حکمی خاص در  برهمین   . ( 368ص.  
  صداحل )   اساس و بنیان خواهد بود تنفیذ بودن معاملات فضولی، ادعائی بی   غیرقابل مورد  
   . ( 264، ص.  2  تا، ج بی ،  تبریزی   ؛ 4ص.  ق، 1417،  ی ی ؛ خو 280، ص.  22  تا، ج بی ،  نواهر 
تنفیذ بدودن معداملات   غیرقابلعلاوه استناد توأمان به انماع و روایت برای اثبات  هب

مذکور به انماعی تبدیل شود که دارای دلیل و مدرک شود که انماع  سبل می،  فضولی
 باشد و به اقرار اصولیان چنینی انماعی فاقد اعتبار است.می

 عرف .3

با بررسی روایات به این نتیجه نائل هردیدیم که معاملات فضولی تن ا در صورتی قابدل 
در عدوض   ندود نداشدته باشدد ووتنفیذ خواهند بود که مؤلفه برقراری ارتباط با مالک  

از نانل فضول به همراه یکی از شروط دوهانده وندود داشدته باشدد.   نیتحسُن  مؤلفه
دوم   اول ونود مؤلفه  عدم ونود مؤلفه  زباشد که عر  نینکته م م در این رابطه این می
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 داند. دو شرط اصلی را شرط تنفیذ معاملات فضولی می و
چنیندی   ونودبهان و فقی ان امامیه نیز با کمی اختلا  در مؤلفات و شرایا  حقوقدان

وکار و د اسدت کده در عدر  کسدلقدمثال کاتوزیان معت  عنوانبه  ؛عرفی معتر  هستند
بلکه در ،  نیست که تمامی معاملات فضولی قابل تنفیذ دانسته شود  هونهاینمعاملات نیز  

با نیت خیر و با ظن کسدل   ل و عاملاین عر  خاص اهر فردی مشخص همچون وکی
اختیاراتی که به وی اعطاء شده است پا   رسانی به موکل خود از حیطهسود برای منفعت

ای را بدا امدوال شود؛ اما اهر همین فرد معاملدهفراتر ن د عمل وی قابل تنفیذ دانسته می
الدک دیگری برای خود منعقد ساخته باشد دیگر از ناندل وی مصدلحتی نسدبت بده م

، 1401،  )کاتوزیدان  داندرعایت نشده است و درنتیجه عر  عمل وی را قابل تنفیذ نمی
  .(113، ص. 2ج

داندد کده اند که عر  تن ا معاملاتی را قابل تنفیذ مدیفقی ان امامیه نیز بر این عقیده 
، ق1429،  سبحانی تبریزی)   مذکور ونود داشته باشد  همراه با دو شرط  نیتحسُن  مؤلفه
، ق1425، مکارم شیرازی ؛120، ص. 2ج،  1376،  )سید مصطفی(  خمینی  ؛436، ص.  4ج

 .(270ص. 
عددم امکدان برقدراری  در هر دو دیدهاه حقوقی و فق ی نسبت به عدر  بده مؤلفده

که عر  بر ایدن امدر معتدر  اسدت کده اهدر ارتباط با مالک اشاره نشده است درحالی
در ایدن   و،  اذن در انعقاد معامله ونود داشته باشددبرقراری ارتباط با مالک برای کسل  

 هیچگاه معامله مذکور قابل تنفیذ نخواهد بود.، فضولی صورت بگیرد شرایا معامله

 جریان دیدگاه بيان شده در حقوق. 4

باشد تغییر رویکرد در ارتباط بدا از آنجایی که خاستگاه اصلی قانون مدنی فقه امامیه می
تغییر رویکرد در قانون مدنی را نیز به همدراه خواهدد ،  در فقهموضوع و حکمی خاص  

داشت. پیش از این قانون مدنی همچون فقه امامیه تمامی معاملات را که تحدت عندوان 
و  امدا پدس از بررسدی روایدات  ؛دانستقابل تنفیذ می،  هرفتندمعاملات فضولی قرار می

برقراری ارتباط با مالک و ونود   امکان  عر  به این نتیجه رسیدیم که عدم ونود مؤلفه
تعددی وکیدل از ،  الفت میان فضول و اصیل  در فضول و شروط دوهانه  نیتحسُن  مؤلفه

اسداس اهدر اختیارت ارکان و شروط اساسی معداملات فضدولی هسدتند؛ براین  محدوده
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ونود نداشته باشد معامله   نیتحسُنامکان برقراری ارتباط با مالک ونود داشته باشد و  
تن ایی به  نیتحسُنتنفیذ خواهد بود. البته عدم امکان برقراری ارتباط و    غیرقابلفضولی  

نیز کفایت نخواهند کرد و باید همراه با یکی از شروط هردند تدا معاملده مدذکور قابدل 
 تنفیذ باشد.

ملات فضولی برخلا  اصل نسبی بودن قراردادها هستند و سبل تشدوی  در نظدام  معا   
شایسته است از منظر رویکرد قدیم و ندید به معاملات فضولی    معاملاتی خواهند بود، لذا 

 ای به این اصل داشته و در پایان چند ماده قانونی در قانون مدنی نیز بیان هردد:  اشاره 

 خلاف اصل نسبي بودن قراردادهاای فضولي معامله. 5

آثار حقوقی هدر قدرارداد تن دا نسدبت بده طدرفین ،  بر اساس اصل نسبی بودن قراردادها
متع د بدر انجدام ،  ثر است. بر اساس این تعریف اشخاص ثال  نسبت به عقدؤقرارداد م

اهدر   صورتاین  کاری نخواهند شد و تع دی نیز به نفع ایشان شکل نخواهد هرفت. در
زیدرا   ؛ای برخلا  اصل مذکور خواهد بودمعامله،  ای قابل تنفیذ بدانیمی را معاملهفضول

ایجاد تع د برای شخصی)مالک( شکل هرفته که دخالتی در انعقاد معامله نداشته اسدت. 
بنابراین شایسته نیست که فردی با اراده خود استقلال و آزادی اشدخاص دیگدر را زیدر 

 .(107، ص. 2ج، 1401، )کاتوزیان ببرد سؤال
اهر تفسیر موسعی همچون دیدهاه کلاسیک فضدولی نسدبت بده ماهیدت معداملات 

ای را کده غیر)فضدول( نسدبت بده امدوال هر معامله  صورتاین  فضولی داشته باشیم در
سارد قابل تنفیذ خدواهیم دانسدت؛ نددا از اینکده تفسدیر شخص ثال )مالک( واقع می

برخلا  اصل نسبی بودن قراردادها نیز ،    روایات و عر  استتفسیری برخلا،  موسع
، زدنی( با دقتی مثدال108، ص.  2ج،  1401،  )کاتوزیان  انحقوقدانلذا بعضی از    ؛باشدمی

بدرای   معمدولمحدودتر نسبت به تفسیر    فسیری مضی  وتبه ن ت ونود اصل مذکور  
 نیتحسُدناندد کده در آن  دانسدتهای را قابدل تنفیدذ  و تن دا معاملده  فضولی بیدان کدرده

کندد کده بده غیر)فضول( ونود داشته باشد. کاتوزیان مثال این حالت را وکیلی بیان می
جده یکند؛ درنتاز حدود اختیارات خود تعدی می  نیتحسُنبا  ،  ن ت مصالح موکل خود

 .(108، ص. 2ج، 1401، کاتوزیان)  سازد قابل تنفیذ خواهد بودای را که منعقد میمعامله
مخالفت محدودتر بدا اصدل نسدبی بدودن قراردادهدا از فوایدد و ثمدرات تأکیدد بدر 
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و  باشد که با دو شرط ونود الفتمی  نیتحسُنهای عدم امکان برقراری ارتباط و  مؤلفه
 شوند.تعدی وکیل از حدود اختیارات همراه می

سدازهاری بیشدتر پس از بیان رویکرد ندید فق ی از معاملات فضولی و همراهی و  
شایسته است مواد قانونی که ،  فضولی با اصول مسلم حقوقی  معمولآن نسبت به تفسیر  

به ماهیت فضولی تونه دارند بررسی و با رویکرد ندیدد از معداملات فضدولی تطبید  
 داده شوند:

 قانون مدني 247ماده . 6

 ای تیوصا  ای  تیعنوان ولانز به  ری: »معامله به مال غداردیمقرّر م  یقانون مدن  247ماده  
مقدام قائم  ایداهر مالک    یباشد؛ ول  یمال باطناً راض  صاحل  نکهیولو ا  ستیوکالت نافذ ن

 .«شودنافذ می و حیمعامله صح صورتاین در، او پس از وقوع معامله آن را انازه نمود
باشد کده می  از فضولی  معمولاین ماده قانونی برهرفته از فقه امامیه و بر پایه تفسیر  

د شاما بر اساس آنچه که اثبات    ؛های آن قابل تنفیذ از طر  مالک استدر تمامی شکل
معاملات فضولی تن ا در شرایطی قابل تنفیذ خواهدد بدود کده امکدان کسدل اذن بدرای 

و با رعایت یکدی از دو   نیتحسُناین شرایا فضول با  فضول ونود نداشته باشد و در  
لذا بایدد   ؛ای را منعقد ساخته باشدشرط ونود الفت و یا تعدی در فرض وکالت معامله

 د.وشاصلاح ، ماده مذکور در ن ت همراهی با رویکرد ندید

 قانون مدني 304ماده . 7

چیزی را بدون ح  دریافدت بیان شده است که »اهر کسی که    قانون مدنی  304در ماده  
دانسته لیکن در واقع مح  نبوده است و آن چیز را فروختده کرده است خود را مح  می

 .معامله فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود«، باشد
امدا   ؛اهرچه متن قانون تصریح دارد بر اینکه فرد فضول همان بدر محد  بدودن دارد

کنند که فضول ای یاد میدلیلی بر قابل تنفیذ بودن معامله  انعنوبهان از این ماده  حقوقدان
، 1401، ؛ کاتوزیدان302-301 صص. ،1، ج 1386،  )امامی  فروشدکالا را به نفع خود می

اساس با صدور انازه از نانل مالک معامله منتسدل بده براین  .(110-109  صص.،  2ج
شود اهرچه شخص فضول این معامله را برای خود منعقد سداخته اسدت. چندد وی می
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 اشکال برای این استدلال ونود دارد:
داند کده فدردی بده همدان ای را قابل تنفیذ میهذار معاملهق.م قانون304در ماده  اول.  

کندد. بدا تونده بده اینکه مالک است اقدام به فروش اموال دیگری به نفع خدود مدی
شود نسبت به تصریح ماده قانونی سکوت کرد  و بستر ماده تصریح فوق چگونه می

اقددام ، فوق را معاملاتی دانست که فرد فضول با علم به عدم مالکیت نسبت به کدالا
مداده ،  اساس کند  براینکند  و انازه مالک این معاملات را نافذ میبه فروش آن می

زیرا غاصل همان و   ؛بودن معاملات غاصل باشد  تواند دلیلی بر قابل تنفیذفوق نمی
 داند که مح  نیست.وهم ملکیت نسبت به اموال مورد معامل ندارد بلکه به یقین می

ای که شخص فضول معامله را به نفع خدود شدکل داده اسدت اهرچده در معامله  دوم.
نشاء قصد انشای معامله در وی ونود داشته و محق  نیز هردیده است اما این قصد ا

مالک ون ی باشد کده از خریددار ،  ی شده است که خودصورتبهاز نانل وی مقید  
معامله منتسدل بده مالدک ،  کند؛ پس چگونه ممکن است با صدور انازهدریافت می

شود بر اساس اصل حاکمیت اراده و قاعده پیدروی دیگر چگونه میعبارتبه  هردد 
عقدی را کده دیگدری بدرای خدود منعقدد عقد از قصد »العقود تابعة للقصود« مالک  

، 2ج،  1401،  )کاتوزیدان  آن معامله به خود منتسدل کندد   ساخته است تن ا با انازه
 .(113ص. 
ق.م و 304ان از ماده  حقوقدانم متر از دو اشکال مطرح شده نسبت به برداشت    سوم.

یه مقالده ای که بر این ماده وارد است اشکالی اساسی ونود دارد که پااشکال ماهوی
د شدالوده و ماهیدت شدحاضر بر آن شکل هرفته است. بر اساس روایاتی که مطرح  

امکان برقراری ارتباط با مالک و ونود مؤلفده   معاملات فضولی بر عدم ونود مؤلفه
بنابراین در شرایطی که   ؛شودو دو شرط ونود الفت و تعدی وکیل بنا می  نیتحسُن

، سدازدای را منعقدد مدیمعامله،  غاصل و یا فردی که با همان اینکه مالک کالا است
اما بدر پایده   ؛شودفضولی نامیده می  معمولمعامله مذکور هرچه در تعاریف حقوقی  

ی ونود نددارد نیتحسُنغاصل هیچ    رویکرد ندید قابل تنفیذ نیست زیرا در معامله
دهد اهر ای را انجام میای که فرد به همان اینکه مالک بوده است معاملهو در معامله
امدا بده یقدین وندود دو شدرط مدذکور را بدر   ؛را ناری بدانیم  نیتحسُنبا تسامح  
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لدذا بایدد مداده   ؛تنفیذ خواهدد بدود  غیرقابلنتیجه معاملات أخیر  نخواهیم تافت؛ در
 د.حذ  هرد، مذکور در ن ت همراهی با رویکرد ندید

 ق.م 306ماده . 8

 نیتحسُن  مؤلفهبرقراری ارتباط و ونود    د اهر با عدم ونود مؤلفهشبیان  که  طورهمان 
ای از نانل غیر)فضول( واقع شود این معامله قابل تنفیذ از دو شرط بیان شده معامله  و

این اسدت کده آیدا غیدر در ایدن شدرایا مسدتح    سؤالنانل مالک خواهد بود. حال  
دریافت انرت بابت انتقال و نگ داری کالا و انعقاد خدود معاملده خواهدد بدود  بدرای 

در بخدش ، قدانون مددنی بپدردازیم 306بررسی دقی  این موضوع باید به بررسدی مداده 
 پایانی این ماده آمده است:

وده و یا تأخیر در دخالدت موندل تحصیل انازه در موقع مقدور ب  کهصورتیدر»...  
ضرر نبوده است )فضول( ح  مطالبه مخارج )را( نخواهد داشت ولی اهر عدم دخالدت 

مستح  اخذ مخارنی ،  کنندهیا تأخیر در دخالت مونل ضرر صاحل مال باشد دخالت
 .خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است«

دارد اسدتحقاق اخدذ ده است که بیدان مدیبسیار م می اشاره ش در ماده فوق به نکته
انرت تن ا در شرایطی ونود خواهد داشت که دسترسی به مالک برای کسل اندازه از 

شود که ضدرر مدالی بدر او ونود ندارد و یا عدم دخالت به هنگام از نانل غیر، سبل  
انازه خود ضرر مالی، اداره اموال و کسل    مالک وارد شود. در این تفسیر سه کلید واژه

 کند. ح  مطلل آن است که باید بر این سه کلیدواژه درنگی صورت بگیرد: نمایی می
 9برای تبیین ماده فوق باید منظور از ضرر نیز روشن شدود. در انت دای مداده  ضرر.  

هدایی کده های عمومی و انقلا  در ارتبداط بدا ضدرر و زیانقانون آیین دادرسی دادهاه
تعبیدر شدده اسدت:   هوندهاینضدرر و زیدان را  ،  رت آن ا بودشود مدعی نبران خسامی
 مدعی خصوصی از آن محروم و،  الحصول بوده و در اثر ارتکا  نرمنافعی که ممکنم»

، اسداس ق.م دانسدت و براین306شاید بتوان این مداده را مفسدر مداده    .«شودمتضرر می
انتقدال و انعقداد ، نگ دداریهدررفت منافع را نیز مجوزی برای دریافدت اندرت بدرای 

 عنوانبهآ.د.د  9توان از ماده  نیست و نمی  هونهاینحقیقت  در  معامله فضولی دانست. اما  
آ.د.د در ارتباط با مجرمی اسدت کده  9زیرا از ماده  ؛ق.م یاد کرد 306مفسری برای ماده  
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از   هونهاینهذار برای نلوهیری از وقوع  و قانون  سبل ضرر و زیان بر مالک شده است
تفسیر موسعی از ضرر را ارائه داده است که هدررفت منابع را نیز شامل   و نرایم  اعمال
 صدورتبهتن ا وندود نددارد بلکده  ق.م نه  306شود؛ اما این تفسیر و تونیه در ماده  می

باشدد و تصر  در اموال دیگران بر خلا  اصدل تسدلیا مدی متناقضی قابل ارائه است.
برای دریافت انرت برخلا  اصل برائت ذمه است. فضول ح    مستح  دانستن فضول

تبع عدم حد  تصدر  تصر  در اموال دیگری را ندارد و اهر تصرفی بدون اذن کند به
مالدک اسدت. در ایدن   که اصل بر برائت ذمه  هونههمانمستح  انرت نیز نخواهد بود  

شود بدرخلا  ایدن یشرایا اهر دلیلی داشته باشیم که فضول را مستح  انرت بداند م
بیان شدود کده در هدر مدوردی  صورتاین اهر تفسیر بهاین عمل کرد؛ باونود،  دو اصل

مجوزی برای وقوع دریافت انرت برای اعمال مذکور در مداده   عنوانبههدررفت منافع  
های مذکور با استثنائات فراوانی روبرو خواهند شدد باشد اصلاز نانل غیر)فضول( می

بنابراین تفسیر مضدی  ضدرر در ایدن مداده   ؛شوددر اصول فقه عملی قبیح دانسته می  که
 شایسته است.

 ت  منظور از اداره اموال چیس اموال. اداره
به   صورتاین  نایی اموال باشد دراموال تن ا نگ داری و نابه  اهر منظور از ادارهالف.  

دو شرط ونود الفت و تعدی وکیل از حدود اختیارات احتیانی نخواهد بدود و دو 
بدرای دربافدت   نیتحسُدن  مؤلفدهی عددم امکدان برقدراری ارتبداط و وندود  مؤلفه
 الزحمه کفایت خواهند کرد. ح 

نایی، معداملات فضدولی نیدز اموال، علاوه بر نگ داری و نابه  اهر منظور از اداره   .
الدذکر مذکور، ونود یکی از دو شرط فدوقهای  مؤلفهعلاوه بر    صورتاین  باشد در

الزمه زیرا اصل بر عدم استحقاق ح  ؛الزحمه لازم و ضروری استبرای دریافت ح 
برائت مالک است و در مسیر عدم مخالفت با این اصول باید به خاطر داشدت کده و  

ای قابل تنفیذ است که یکی از این دو شرط در بر اساس روایات تن ا معامله فضولی
آن ونود داشته باشد، و تا زمانی کده معاملده از لحداض وضدعیع شدرعی و حقدوقی 

فضول نیز مستح  انرت نخواهد بود صحیح نبوده و یا به عبارتی قابل تنفیذ نباشد،  
 چون از لحاض حقوقی عملی انجام نداده است. 
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تن ا در ایدن مداده کده مجدوز کسل انازه نکته بسیار م می است کده نده  کسب اجازه:
شایسته است که در دیگر ،  دریافت انرت دانسته شده و از آن سخن به میان آمده است

مدورد   ،شدودمعاملات فضولی و قابلیت تنفیذ آن پرداخته مدیمواد قانونی که به ماهیت  
شدرایا زمدانی و فقددان ،  در دفعات متعددی بیان کردیم  که  طورهمانتونه قرار هیرد.  

عملاً کسل اذن از مالدک نامیسدر بدوده ،  ی که در زمان وقوع روایات ونود داشتهفناور
رفته و دیگر منفعتی برای مالک قابدل است زیرا با کسل اذن شاید شرایا معامله از بین  

اما اکنون با پیشرفت در وسایل ارتباط نمعی این شرط بسدیار م دم   ؛کسل نبوده است
رقدراری فضولی را ایفاء کند و فضولی تن ا در شدرایا کده امکدان ب  باید نقش اصلی در

لذا در این ماده بده درسدتی   ؛قابل تنفیذ قلمداد شود،  ارتباط با مالک ونود نداشته است
  نسبت به این امر تونه شده است.

 قانون مدني 674 ماده.  9

موکل باید تمام تع داتی را که وکیل در هذار مقرر کرده است که: »در ماده مذکور قانون
درمورد آنچه که در خارج از حددود وکالدت   حدود وکالت خود کرده است انجام دهد.

تع د نخواهد داشت مگدر اینکده اعمدال فضدولی   هونههیچشده است موکل    انجام داده
  .«وکیل را صراحتاً یا ضمناً انازه کند

در ، اختیاراتی که موکل به او سپرده است بر اساس ماده مذکور تعدی وکیل از حیطه
برای شخص ثال  و مالک الزام و ، هیرد که با تنفیذ مالکای قرار میزمره اعمال فضولی

التزام را به همراه خواهد آورد. این ماده قانون بر حسدل اتفداق در مدوازات رویکدردی 
و فقددان امکدان ارتبداط بدا مالدک دو   نیتحسُدنندید ما از فضولی است. البته ونود  

یذ دانستن فضولی باید مدنظر ها برای قابل تنفای هستند که ونود و عدم ونود آنمؤلفه
 هذار قرار هیرد.قانون

 گيرینتيجه

که از معاملات فضولی ارائه شده است، معاملات فضولی تن ا   معمول برخلا  تعریف  
در شرایطی قابل تنفیذ خواهند بود که فضول امکان برقراری ارتبداط بدا مالدک بدرای  

و در ن ت کسل منفعدت    نیت حُسن اهر با    صورت این   کسل اذن را نداشته باشد، در 
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دو شرط، الفدت میدان او و  یکی از  آنکه    ای را منعقد سازد به شرط برای مالک معامله 
اختیارات ونود داشته باشدد،    مالک و یا وکالت در امور در صورت تعدی از محدوده 

به    ران ی ا   ی است قانون مدن   سته ی لذا شا   ؛ عمل وی از نانل مالک قابل تنفیذ خواهد بود 
. البتده در ن دان حاضدر بدا  رد یدقدرار ه   ی مورد اصلاح ند   کرد ی رو   ن ی ا   ن ی م أ منظور ت 
تنفیدذ بدودن معداملات    غیرقابدل برقراری ارتباط اصل بدر  های  ی و راه فناور هسترش  

فضولی است مگر آنکه فضول ثابت کند که برقراری ارتباط در زمان انعقاد معامله بندا  
 پذیر نبوده است. بر دلایلی امکان 
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پناه اشت اردی و آقا حسین یزدی اصف انی، قم: دفتر انتشارات محق : آقا مجتبی عراقی؛ علی
 اسلامی وابسته به نامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

دار النشددر . قددم:  لنکدداح(ا)  العتر  الطبارر فی أحکام    الفقارةأنوار  (.  1390مکارم شیرازی، ناصر )
 .السلام(طالل )علیهام علی بن أبیالإم

طالددل . قددم: مدرسدده الإمددام علددی بددن أبیالبیع()  الفقارةأنوار  ق(.  1425مکارم شیرازی، ناصر )
 السلام(.)علیه

فصددلنامه   ی.معدداملات فضددول  یاثددر وضددع  لیتحل(.  1400)رضا    ،ییایدرو  پور، حسن شاه  ملک
 .214-182صص. ، (3)، سال دوازدهم، حقوق یتعال

 مکتببة. ت ددران: نامع المدارک فی شددرح المختصددر النددافع(.  1355)  موسوی خوانساری، احمد
 .الصدوق

 .المکتبة المحمدیة. ت ران: الطالل فی حاشیة المکاسل منیة(. 1373نائینی، محمدحسین )
 .م ر قائم  . اصف ان:الآراء الفق یه(. 1387) نجفی، هادی

البیددت . بیددروت: مؤسسددة آلمسددتدرک الوسددائلق(. 1408نددوری، حسددین بددن محمدددتقی )
 السلام( لإحیاء التراث.)علی م

 قم: مؤسسه اسماعیلیان. .حاشیةالمکاس ق(. 1421یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم )
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